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کیســـینجر با مواضـــع خـــود انجـــام داد. هنری 
کیســـینجر با تأیید اســـتراتژی حمایت ضمنی از 
کلوب ســـافاری از ســـوی امریکا، فرصتی ساخت 
تا اهـــداف امریکایی را به وســـیله نیابتی و بدون 
به خطر انداختن و مســـئولیت مســـتقیم انجام 
دهـــد. ایـــن عملکرد بـــه ویـــژه پـــس از تصویب 
قطعنامه اختیارات جنگی در سال 19۷3 توسط 
کنگره ایالات متحده و اصلاحیه کلارک در ســـال 
19۷6، در واکنـــش بـــه اقدامـــات نظامی مخفی 
ســـازماندهی شـــده در شـــاخه اجرایـــی دولت 

اهمیت پیـــدا کرد.
همزمان بـــا ایجاد کلوب ســـافاری، بانک »اعتبار 
و تجـــارت بین المللی« )BCCI( مـــورد توجه قرار 
گرفـــت. این بانـــک در خدمت پولشـــویی بود؛ 
تأیید عملـــی این مکانیســـم با افتتاح حســـاب 
شـــخصی جورج دبلیو بوش پدر انجام شـــد که 
در آن زمان، مدیر ســـیا بود. باشگاه سافاری برای 
تأمین مالی عملیات اطلاعاتی خود به شبکه ای 
از بانک هـــا نیاز داشـــت. از قبل حضور رســـمی 
جـــورج بوش به عنـــوان رئیس ســـیا، ادهم این 
بانک تجاری کوچک در پاکســـتان را به یک بانک 
جهانی به عنوان ماشـــین پولشـــویی تشکیلات 
امنیتـــی خود در سراســـر جهان تبدیـــل کرد. اما 
مباحث مالی پوشـــش برای کارکـــرد اصلی بود. 
BCCI همچنیـــن به دلیل تماس های گســـترده 
خود با ســـازمان های زیرزمینی در سراسر جهان 
بـــه عنوان یک مکانیســـم جمـــع آوری اطلاعات 

عمل کرد.
 

سافاری در میانه میدان
اولیـــن اقدام کلوب ســـافاری با شـــورش »جبهه 
ملـــی آزادی کنگـــو« در نیمـــه اســـفند 1355 آغاز 
شـــد و تا روزهای نخســـت خردادماه سال 1356 
ادامه یافت. ریشـــه این عملیـــات فراخوان برای 
حمایت بـــه نفع حفاظـــت از عملیـــات معدنی 
فرانســـه بـــود و کلـــوب ســـافاری به کمـــک زئیر 
بـــه رهبـــری موبوتـــو که ضـــد کمونیســـت بود، 
برخاســـت و بدین شـــکل، حملـــه بـــه کاتانگا با 
کمک نیروهای فرانســـوی و مراکشـــی شکست 

. خورد
اقدامات مشـــابه این گـــروه بارها تکرار شـــد. به 
عنوان نمونه پس از اینکـــه کوبا و اتحاد جماهیر 
شـــوروی در کنـــار اتیوپی قـــرار گرفتنـــد، کلوب 
ســـافاری در جنـــگ اتیوپی-ســـومالی در اواخر 
دهـــه پنجاه شمســـی از ســـومالی حمایت کرد. 
این ائتلاف به ســـیاد بارره، رهبر سومالی نزدیک 
شـــد و در ازای انکار شـــوروی، اســـلحه پیشنهاد 
کرد. باره موافقت کرد و عربســـتان ســـعودی ۷5 
میلیون دلار برای تحویل تســـلیحات قدیمی به 
مصـــر پرداخت کـــرد و ایـــران هم هزینه ارســـال 
 )M48 ســـلاح های قدیمی )شـــامل تانک های

را به امریـــکا پرداخت.
ایـــن باشـــگاه در زئیـــر، ســـومالی، اتیوپـــی و ... 
فعـــال بـــود، امـــا در آفریقـــا متوقـــف نشـــد و در 
میانه دهـــه 19۷0، به یاری عمان شـــتافت. ایران 

کمک نظامـــی گســـترده ای برای دولـــت عمان 
فراهـــم آورد تا شـــورش ظفـــار را درهم شـــکند و 
با حمایت مشـــترک امریکا و اســـرائیل، اسلحه 
در اختیار ســـلطان قابـــوس قـــرار داد. در 29 آذر 
1352 ارتش ایران مســـتقیماً وارد عمل شـــد و در 
طول دو ســـال بعد منطقه ظفار را از چریک های 
عمانـــی پاکســـازی کـــرد. اســـتدلال ایـــران این 
بود کـــه مخالفـــان نظام ایـــران در ایـــن منطقه 
جمـــع آمده اند. علـــم در این خصوص نوشـــته 
اســـت: »ســـفیرمان از عمان همراه بـــا نامه ای از 
ملک حســـین وارد شـــد، که اســـامی تعدادی از 
ملی گرایـــان کـــرد را که علیـــه جان شـــاه توطئه 
می کردند فاش ســـاخته اســـت. فوراً نامـــه را به 

ســـاواک دادم.«
یکـــی از جدی تریـــن اقدامـــات ســـافاری بـــرای 
انجام عملیـــات مطلوب امریکا، بـــدون عواقب 
نظارتـــی کنگـــره، پشـــتیبانی از طالبـــان بـــرای 
مقابله با شـــوروی بود. اعضای کلوب ســـافاری، 
BCCI و ایـــالات متحـــده در تســـلیح و تأمیـــن 
مالی مجاهدیـــن افغان برای مخالفـــت با اتحاد 
جماهیر شـــوروی همکاری کردند. این سیاست 
ماننـــد حمایت نظامـــی از ســـومالی چون پس 
از پیـــروزی انقـــلاب اســـلامی آغـــاز شـــد، بدون 
مشـــارکت ایـــران بـــود و تا دولـــت ریـــگان ادامه 

. فت یا

 افتضاح نصیری
جلسات ســـافاری عموماً با مدیریت دومرانش 
و در مکان هـــای مختلـــف برگـــزار می شـــد. در 
جلســـات حضوری رمزی بـــرای مکاتبات بعدی 
بـــه آنها داده می شـــد که هـــم تغییر رمـــز مرتب 
دنبال شـــود و هم مســـیر تحویل آن امن باشد. 
دومرانـــش در کتـــاب خـــود، خاطـــره جالبی از 
عـــدم صداقت نصیـــری بـــا وی در یکـــی از این 
نشســـت ها کـــه در مراکـــش برگزار شـــده بود، 
ذکر کرده اســـت: »پـــس از ناهـــار روز آخر، همه 
مـــا جلســـه را تـــرک کردیم تـــا بـــه پایتخت های 
خـــود برگردیـــم. همانطـــور که عادت داشـــتم 
بعد از هر جلســـه انجام دهم، به همه شـــرکت 
کننـــدگان یـــادآوری کـــردم کـــه خیلـــی مراقب 
باشند کیف هایشـــان را کجا گذاشته اند و به چه 
کسانی اجازه دسترســـی به اوراق محرمانه شان 
داده شـــده اســـت. عصر، به پاریس برگشـــتم، 
ســـری بـــه دفتر زدم و ســـپس بـــه خانـــه رفتم و 
مســـتقیم به رختخـــواب رفتم. حدود ســـاعت 
یک بعـــد از ظهر تلفن زنگ خورد. افســـر وظیفه 
از اداره مرکـــزی زنـــگ مـــی زد. »مســـئول ژنرال، 
متأســـفم کـــه مزاحم شـــما شـــدم، اما بـــه نظر 
می رســـد که ژنـــرال نصیـــری قبـــل از پـــرواز به 
تهـــران، بـــرای صرف شـــام بـــا خانـــم نصیری و 
چندنفر از دوستانش، یک شب در نیس توقف 
کـــرده اســـت. هنگام صـــرف شـــام، آپارتمانش 
مـــورد ســـرقت واقع شـــده اما  بـــا وجـــود پول و 
جواهـــرات زیاد، چیزی ناپدید نشـــده اســـت.« 
مـــن فوراً فهمیـــدم چـــه اتفاقی افتاده اســـت و 

بلافاصلـــه بـــا ژنرال تمـــاس گرفتـــم. ژنرال 
نصیری که رئیس ســـاواک و دوســـت دوران 
کودکـــی و همکلاســـی شـــاه مـــورد اعتماد 
بـــود، مایـــل بـــود کـــه بســـیاری از اقدامات 
احتیاطـــی را کـــه متخصصـــان اطلاعاتـــی 
حرفه ای با جدیـــت مهلک انجام می دادند، 
تا حدودی سرســـختانه انجام دهد. ســـریع 
نصیـــری را از طریـــق تلفـــن یافتم. شـــروع 
کـــردم: »دوســـت عزیـــزم، ژنـــرال عزیزم، 
امیـــدوارم هیـــچ یـــک از اوراقـــت را همـــراه 
نداشـــته باشـــی.« او پاســـخ داد: »اوه، بـــه 
هیچ وجه، البتـــه نه. خدا را شـــکر که آنها را 
مســـتقیماً از مراکش به تهران فرســـتادم.« 
می دانســـتم دروغ می گویـــد. صبـــح روز 
بعد، برای راســـتی آزمایی فرضیـــه ام، پیامی 
بـــه مراکشـــی ها فرســـتادم و فهرســـتی از 
تمـــام هواپیماهـــای خصوصی یا تجـــاری را 
کـــه در روز قبل از مراکش به ســـمت تهران 
برخاســـته بودند درخواست کردم. پاسخی 
کـــه انتظـــارش را داشـــتم برگشـــت، وجود 
نداشت. مشخص شـــد بلغارها به همتایان 
شـــوروی خود که مراقب آپارتمـــان نصیری 
در نیس بودند، هشـــدار دادند، ســـپس در 
همان شـــب دســـت به حمله ای زدند، تنها 
شـــبی که او در فاصله ای نزدیک، باز و کاملاً 
در برابـــر عوامل آنها آســـیب پذیـــر بود. من 

ســـازمان آنها را تحســـین کردم.
صبـــح روز بعـــد، دو روز پس از پایان جلســـه 
باشگاه ســـافاری و روزی که نصیری به تهران 
بازگشـــت، به مراکشـــی ها گفتم که پیامی را 
با کـــد ســـافاری کلوب بـــه ژنرال نصیـــری در 
تهران بفرســـتند تـــا ماجرا را بررســـی کرده و 
درخواســـت کنند. جزئیات ســـرقت »برای 
پرونده هـــا«. اما او رمزی را کـــه در میان اوراق 
دزدیـــده شـــده از آپارتمانـــش بود گـــم کرده 
بود. او هرگز به پیام رمزگذاری شـــده پاســـخ 
نـــداد، زیرا قادر به خواندن آن نبود. آن موقع 
می دانســـتیم که طـــرف مقابل رمـــز را دارد. 
مجبور شـــدیم بلافاصله کد را تغییر دهیم.«

 جنگ با اهرم صلح
هنگامـــی که در مرداد 1356 بگیـــن و کارتر در 
تـــدارک امضـــای پیمان صلح با مصـــر بودند 
تـــا حمایـــت قوی ترین ارتش جهان اســـلام 
را از پشـــت فلسطین بر دارند؛ »موشه دایان« 
وزیـــر خارجـــه صهیونیســـت ها بـــه جهت 
ضـــرورت یافتـــن کانال هایـــی مـــوازی برای 
تماس با »ســـادات«، ســـفر محرمانـــه ای به 
دهلـــی نو پایتخت هنـــد انجـــام داد. به رغم 
آنکه »مورارجی دســـای« نخســـت وزیر وقت 
هند مخالف سیاســـت »جواهر لعل نهرو« و 

»ایندیرا گاندی« در خصوص فلســـطین بود، 
اما موشـــه دایان نتوانســـت او را با خود همراه 
کند و دســـت خالی بـــه »تل آویو« بازگشـــت. 
دو روز بعـــد، بـــه همین منظور بـــرای ملاقات 
بـــا شـــاه ایـــران، دوســـت صمیمی ســـادات 
به تهـــران پـــرواز کـــرد. »باشـــگاه ســـافاری« 
تماس هایی با دســـتگاه اطلاعاتی اســـرائیل 
داشـــت و شـــاه ایران حامی آن بـــود. چند روز 
بعـــد از دیدار موفـــق تهران، »ملک حســـن« 
شـــاه مراکـــش، دیگـــر عضـــو ســـافاری برای 
اولین بـــار به موشـــه دایـــان در شـــهریورماه 

وقت ملاقـــات داد.
نتیجـــه ایـــن دیـــدار ســـازماندهی ملاقاتـــی 
میان »موشـــه دایـــان« وزیر خارجه اســـرائیل 
و ســـپهبد حســـن التهامی با معاون نخست 
وزیر مصـــر، چهـــره نزدیک به »انور ســـادات« 

. د بو
بجز موشـــه دایان، »اســـحاق حوفی«، رئیس 
موســـاد که عضو مرتب دولت صهیونیستی با 
ســـافاری بود نیز با التهامی دیـــدار کرده بود. 
چندی بعد، اســـرائیل با اســـتفاده از نماینده 
کلوب ســـافاری مراکش به عنـــوان نماینده، 
نماینده مصر در ســـافاری را از یک توطئه ترور 
در لیبـــی آگاه کرد. امری کـــه موجب اعتماد 

انور ســـادات شد.
جایـــگاه ویـــژه التهامـــی بـــه عنـــوان یکـــی از 
اعضای تشـــکیلات افســـران آزاد مصر مســـیر 
آنها را تســـهیل کـــرد و انـــور ســـادات ۷ آبان، 
بـــه بخارســـت رفت و بـــا رئیس جمهـــور آن، 
نیکلای چائوشســـکو دیـــدار کرد. فـــردی که 
ارتبـــاط تنگاتنگـــی با بیگـــن داشـــت. در این 
ســـفر او تضمین های لازم را برای امکان صلح 
با بگیـــن دریافت کـــرد. اینگونه بـــا محوریت 
کلوب ســـافاری و بـــا صحنه گردانـــی امریکا و 
فرانســـه، مذاکرات با مصر بـــه مرحله نهایی 

وارد شـــد تا هنگام عملیات نظامی اســـرائیل 
علیه فلسطین، ســـاکنان اصلی آن سرزمین 
فاقد حامی قوی در همسایگی جنگ باشند. 
این اقـــدام، نتیجه داد و 26 شـــهریور 135۷، 
پیمان کمپ دیوید به امضای طرفین رســـید.

 تیر خلاص حسنین هیکل
پیـــروزی انقلاب اســـلامی، امـــری پیش بینی 
نشـــده برای این کلوب بود که همه تمرکزش 
روی انقلاب های کمونیســـتی بـــود. با تبعید 
شـــاه و انحـــلال ســـاواک، باشـــگاه یکـــی از 
قوی تریـــن اعضای خـــود را از دســـت داد. اما 
همچنـــان اعضـــای باقی مانـــده بـــه کار خود 

ادامـــه دادند.
امـــا از یک ســـو پـــس از جنـــگ شـــوروی و 
افغانســـتان، دوران کلوب ســـافاری به ســـر 
رســـید و از ســـوی دیگـــر، ســـال 1359 پس 
از پیـــروزی رونالـــد ریـــگان در رقابت هـــای 
ریاســـت جمهـــوری، ریـــگان ویلیـــام جـــی 
کیســـی را بـــه جـــای ترنـــر در پســـت ســـیا 
منصـــوب کرد، کـــه آونگ را بـــه روزهای قبل 

از ترنـــر بازگردانـــد.
البته کیســـی مســـئولیت حفـــظ ارتبـــاط با 
اطلاعـــات ســـعودی را بـــر عهده گرفـــت و هر 
مـــاه با کمال ادهم و ســـپس شـــاهزاده ترکی 
فیصل ملاقات کرد و ســـعی به حفظ امکانات 
پدید آمده ذیل عنوان ســـافاری داشـــت؛ اما 
نام ســـافاری دیگر برای ادامه امـــن نبود. زیرا 
روزنامـــه نگار مصری محمد حســـنین هیکل 
که پس از انقلاب اســـلامی به ایـــران آمده بود 
و اجازه داشـــت اسناد ضبط شـــده در جریان 
انقلاب ایران را بررســـی کنـــد، در میان برخی 
اســـناد برجـــای مانـــده از حکومـــت پهلوی، 
وجود کلوب ســـافاری را کشـــف کرد و آن را در 

جهان افشـــا کرد.
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